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و نوازش باد بر برگهای خشک شده صدای شد که به جز  شايد چند ساعتی می
  .رسيد صدای ديگری به گوش نمی ،ها بر شيشه باران خوردن

  
رسيد و اين خود شور ديگری در  میبه مشام اتاق کناری  خستگی ازخواب  بوی

به خيال او ساعتها طول  .قش رفتطرف در اتاه ک پا بودلش بر پا کرده بود با ن
سوی در ورودی ه باز آرام ب .صدا باز شد روی لولا لغزيد و بی کشيد که در بر

کفشی بين دو لنگه  .قفل باز کردچرخاندن کليد در بار  را با دو آنخانه رفت و 
صدا به اتاقش  آنکه نفسی بکشد بی بی. بسته نشودبه هم نخورند و گذاشت که در 
های ساعت که انگار  و به عقربه گشت و بر روی لبۀ تخت به انتظار نشست باز

د سوی چشمهايش کم بو. چشم دوخت ،کردند پير شده بودند و به کندی حرکت می
توانست  جا که میآنتا . کرده بود از معمول کمترآن را نور ضعيف شمع اکنون و 

ای نفسهايش را از توی راهرو تمام نيرو را در گوشهايش جمع کرد تا صد



گرمی ديدار اول بر وجودش دست  ،ا او افتاده ياد اولين ديدارش بب .بشنود
! ؟و که بود که چنين راحت بود با اوا .کرد هايش را خونين می و لپ کشيد می

در در و چق !کرد بدون هيچگونه حد و ترسی تمامی حرفهايش را بازگو می
 .يختر خنديد و با غمهايش اشک می هايش می با خنده! کنارش آرامش داشت

اول  .ريخت گرفت گويی تمامی جهان را به پايش می دستانش را که به دست می
اش  شانه مردانه رام آرام سرش را بر سينه وآرد و ک بدنش لرزش خفيفی می

  .کرد گذاشت و با صدای نفسهای او آرامشی در وجود حس می می
  

  
  

ن کند و به گذاشت خواسته دلش را بيا نمی ها بزرگ بودند و شرم و حيا بچه
م جوانی ابه ياد ايخواستند  میو شد  میچون مزۀ ديدارشان بيشتر خاطر همين 

 .تند و تا سپيدۀ صبح با هم بودندگذاش شبها قرار می با هم نصف ،خوش کنند دلی
 .ربان قلبشان برايشان دنيايی بودضها و  صدای نفسشنيدن  تنهازدند،  حرف نمی

فقط گاه  .داشتن ن و کاری به ديگرا ابيدخو از جدا شدن تا عصر می پس صبح
درون گوش صدای به از پشت در بسته اتاق  .شدند ها نگران حالش می بچه
  . ديطپ هنوز قلبی برای آنها می .داد نفسهايش به آنها اميدواری می صدای. دادند می

  



به موقع به درست  .شد پيداای بين دو در  ر شمع شروع به لرزيدن کرد و سايهنو
درهای بازشده  ای در دست داشت همانطور آرام بار بسته اين. قرار آمده بودسر 

ايت بر": زير نور شمع بسته را به دستش داد و گفت. را به روی هم گذاشت
ک انگشتهای پايت ديگر يخ ورد و نخو فکر کردم به دردت می .ما هخريد
گ تزئين رنای رنگيکه با نگينهارا رنگ  دمپايی صورتیيک جفت  ."زند نمی

  .ند به او دادشده بود
  

: يش کرد و چون دختران شيطان دامنش را بال گرفت و گفتهابه پاها را  دمپايی
  "؟!دآ هم میب"
  

تو خودت ": با قطره اشکی در چشمانش لبخندی بر صورتش نقش بست و گفت
  "!دآ از نظر من همه چيز به تو میکه دانی  میخوب 

  

  
  

 .يشان گذشته بود آرام تعريف کردندکه برارا زی کنار هم نشستند و خاطرات رو
 .دنددوي به دنبال هم می جوان شده وگويی  .زير چشمی ساعت را نگاهی انداخت

دستهايشان از  .شب شبی عجيب بود اما آن .رختخواب خزيدند تا گرم شوند لای



 تا کرد که از جا تکان نخورند شد و حسی وادارشان می دور کمر هم باز نمی
  .ر با هم بمانندبيشت

  

  
  

  
 ؛کردند زده بودند نگاه می یکناربه هايش را  که پرده هاز روی تخت به پنجر

  .......رحمی ابر و در دل به بی شمردند های اشک ابر را می گويا در خيال دانه
  

از بيدار بودن مادرش اگر صدايی  که به گوش ايستاددر  پشتاز  صبح دختر
و روز تعطيل  وردبيا او را با خود سر ميز صبحانه اتاق برود تادرون  بشنود به

 .بار به در چسباند نزديکتر رفت و گوشش را اين! صدايی نيامداما  .با هم باشند
آرام به  شدستگيرۀ در را با دستان لرزان .لغزيد هايش می اشک بر روی گونه

را به پايين فشار  آنبا تمام نيرو  ،خواهد کوهی را بلند کند گويا می .دست گرفت
لبخندی  هم، بادست دور کمر  ،به روی همدو رو  نآ .دکشيجيغی دلخراش  .داد
ر از هيچ صدايی ديگانگار  .رفته بودندفرو به خوابی طولانی يبا بر صورت ز

بر پای مادر  يیزيبا رنگ صورتی یدمپايی مخمل .ای نداشتند يا نگاهی دلهره
  .های ساعت بر سر جای خود ميخکوب شده بودند و عقربه .بود

  



  


